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یادداشت روز

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اخیراًً برای 
چندمین بــار دکتر ظریف را در ارتباط با مکانیســم 
ماشه متهم کرده است. سخنان جدید لاوروف در این 
 باره که متأسفانه در مصاحبه‌ای با صداوسیما مطرح 
و از این رسانه پخش شده، حاوی اتهامات بیشتری 
نســبت به گذشته است. او در اظهارات خلاف واقع 
خود مدعی شده که اسنپ بک »مستقیماًً بین وزرای 
خارجه ایران و ایالات متحده توافق شده بود و بقیه، 
حداقل روسیه و چین، در تدوین این مکانیسم که در 
رویه جهانی بی سابقه است، شرکت نداشتند«. وی 
اضافه کرده که »وقتی ما در سال ۲۰۱۵ فهمیدیم که 
چنین راه حلی بین مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی 
پیدا شده از دوســتان ایرانی سوال کردیم، آیا مطمئن 
هســتید که این درست اســت؟« اینکه صداوسیما 
قول یک مقام خارجــی را به این صورت پخش کند 
و حاضر نشــود، روایت مقام ایرانی را هم بشــنود و 

همزمان یا بعداًً پخش کند، رویه معمولی نیست.
خوشبختانه سخنگوی وزارت خارجه در اقدامی 
بجا و شایسته هر چند اجمالی، واکنشی به اظهارات 
لاوروف نشــان داده و در پاسخ به ســوالی راجع به 
»روایت ایران« تأکید کرده اســت که »اساساًً چیزی 
که ما صحبت می کنیم بحث روایت ما نیست، بحث 
بیان امر واقع است که هم در گزارش هایی که در این 
زمینه منتشــر شده و هم در کتاب چند جلدی که در 
این زمینه چاپ شــده به تفصیل توضیح داده شــده. 
بنابراین در اینکه روایت دقیق کدام اســت، تردیدی 
نیست و آن روایتی است که از طرف مذاکره کنندگان 
ایرانی خیلی صریح  در موردش صحبت شده است«. 
همچنین نظر آقای بقایی مبنــی بر اینکه »من ادامه 
بحث و مجادله در مورد این موضوع را به  نفع مصالح 
کشــور نمی‌دانم« نیز نظر درستی اســت اما وزارت 
خارجه باید توجه داشته باشد که این بحثی ا ست که 
تاکنون چندین بار توسط لاوروف مطرح شده است.

مهم تر اینکه اظهارات لاوروف علیه دکتر ظریف 
را نباید امری شــخصی و مربوط به شــخص دکتر 
ظریــف تلقی کرد. اتهام لاوروف اولًاً ســه بار دیگر 
در گذشته نیز سابقه دارد ثانیاًً در مورد عملکرد دکتر 
ظریف در زمان وزارت ایشــان و تصدی کار حساس 
اداره مذاکــرات برجام بوده و مقامات ما نباید از کنار 
چنان اتهامی علیه یک مقام ارشــد وقت به‌راحتی و 
بی تفاوت بگذرند. بدیهی است که هر اقدامی توسط 
دکتر ظریف در جریان مذاکرات انجام شــده یا نشده 
قطعاًً خودســرانه نبوده و با توجه به حساســیت امر 
قطعــاًً درج هر کلمه یا اجتنــاب از درج هر کلمه با 
مجوز مراجع عالیه کشور بوده است. از طرفی با توجه 
به برخی رقابت های جناحی در داخل کشور، مشکل 
می توان تصور کرد که هــدف لاوروف از طرح مکرر 
این بحث تأثیرگذاری بر سیاست داخلی ایران نباشد. 
به همین دلیل ضروری است که وزارت خارجه ضمن 
احضار ســفیر روســیه در تهران خواستار خودداری 
آقای لاوروف از تکرار این نظرات خلاف واقع شود.

اما بی جا نیســت، توضیح مختصری هم در مورد 
واقعیت قضیه بدهــم. در جریان مذاکرات، در واقع 
هدف لاوروف در این رابطه، حفظ حق وتوی روسیه 
در ارتباط با هر  گونه بازگشــت پذیری )اســنپ بک( 
تعهدات طرفین بود و برای این منظور او در مذاکرات 
بین ایــران و آمریکا به‌ نفع اعضای دائم )به شــمول 

روسیه و آمریکا( دخالت می کرد.
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افق

قاچاق دارو در ایران، امروز دیگر یک پدیده حاشیه‌ای 
یا صرفاًً امنیتی نیست؛ بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از 
به هم‌ریختگی عمیق در ســازوکار تأمین و توزیع دارو 
تبدیل شده است. جایی  که داروخانه ها با قفسه های 
نیمه خالی دســت‌وپنجه نرم می کنند، بازار غیررسمی با ســرعت و نقدینگی، نقش تأمین کننده را 
بر عهده گرفته اســت. این جابه جایی خاموش، تنها نتیجه فعالیت شبکه های قاچاق نیست بلکه 
محصول مستقیم سیاست هایی است که قیمت دارو را از منطق اقتصاد جدا کرده و آن را به کالایی 

دو چهره بدل ساخته‌اند: کمیاب برای بیمار، سودآور برای واسطه.
اختلاف شــدید قیمت دارو میان ایران و کشــورهای همســایه در کنــار یارانه های پنهان و 
نظارت های ناپیوســته، مســیری هموار برای خروج دارو از شبکه رسمی ایجاد کرده است. در 
چنین شــرایطی  دارو نه از مسیرهای پنهان بلکه از شکاف های آشکار مدیریتی نشت می کند؛ 
شــکاف هایی که با ســامانه های ناقص، نبود رهگیری مؤثر و ضعف هماهنگی میان نهادهای 
مســئول، روزبه‌روز عمیق تر شــده‌اند. نتیجه آن است دارویی که باید در خدمت درمان باشد به 

ابزار کسب سود بدل می شود.
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گروه سیاسی: اظهارات روز گذشته، رئیس قوه قضائیه درباره 
6 هزار حســاب‌ بانکی مشکوک، تعهدات ارزی ایفا نشده و 
ارسال نشدن پرونده ها به دســتگاه قضایی، موضوع نظارت 
بانک مرکزی بر شــبکه بانکــی و ارزی کشــور را دوباره با 
ابهام مواجه کرد. محســنی‌اژه‌ای با طرح پرسش هایی در این 
 باره، عملکرد نظارتی بانک مرکزی را مورد ســوال قرار داد و 
خواستار پاسخگویی این نهاد نســبت به وظایف قانونی‌اش 
شــد. رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضــرورت ایفای کامل 
مســئولیت های قانونی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت نباید 
این توقع وجود داشته باشد که قوه قضائیه، جایگزین این نهاد 

در انجام وظایف ذاتی‌اش شود.
غلامحســین محسنی‌اژه‌ای در نشست شــورای‌عالی قوه 
قضائیه با اشاره به اظهارات ســخنگوی بانک مرکزی درباره 
شناسایی و مسدودسازی بیش از ‌۶ هزار حساب بانکی مرتبط 
با ۲۵۱ مظنون به پولشــویی و اخلال در بازار ارز، پرسش هایی 
درباره نحــوه ایجاد و نظارت بر این حســاب ها مطرح کرد و 
گفــت: چگونه تعداد محدودی توانســته‌اند ‌۶ هزار حســاب 
بانکی ایجاد کنند و کدام نهاد مســئول نظارت بر این موضوع 
بوده اســت؟ مگر یکــی از وظایف بانک مرکــزی، نظارت بر 
بانک ها نیست؟ وی همچنین با اشاره به انتشار اخباری مبنی 
بر ارسال پرونده ‌۱۳ نفر از مظنونان پولشویی و اخلال در بازار 
ارز به دســتگاه قضایی افزود: تا دیروز که پیگیری کردم چنین 
پرونده‌ای از ســوی بانک مرکزی به قوه قضائیه واصل نشده 
است؛ البته از سوی برخی ضابطان از جمله سازمان اطلاعات 
سپاه، گزارش هایی در این زمینه دریافت شده اما از ناحیه بانک 

مرکزی، موضوعی ارسال نشده است.
رئیس دستگاه قضا همچنین به مبحث کارت های بازرگانی 
اجــاره‌ای و تعهدات ارزی ایفا نشــده، پرداخــت و گفت: در 
رســانه ها و جراید از قول سرپرســت معاونــت ارزی بانک 
مرکزی چنین درج شــده که در ۲ سال اخیر حدود ‌۹۰۰ کارت 
بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی 
شــده است. سوال آن است که نهاد صادرکننده این کارت های 
بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این 
راســتا، چه وظایفی برعهده دارد؟ ایــن کارت ها در چه مدت 
زمانی صادر شــده اســت؟ چه بخش هایی در تأیید صدور این 
کارت ها نقش داشتند؟ اگر مقصود گوینده این سخن، آن است 
که عدم ایفای تعهــدات ارزی ناشــی از کارت های بازرگانی 
اجــاره‌ای بوده و ایــن ادعا با واقعیت مطابقــت دارد، در این 
صورت مسئولیت سنگینی متوجه صادرکنندگان و ناظران این 

کارت ها خواهد بود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به برخی اطلاع‌رسانی ها در رسانه ها 
گفت که در برخی مواقع، عده‌ای در رسانه ها از ارسال گزارش 
و یا ارســال نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه خبر می‌دهند، 

اما در عمل وقتی ما پیگیری می کنیم، متوجه می‌شویم، گزارش 
و نامه‌ای به دفتر ما واصل نشده است؛ البته اشکالی ندارد که 
این قبیل مسائل در رسانه ها مطرح شود اما به گونه‌ای باشد که 

اصل موضوع نیز به دفتر ما ارسال شود.
وی در ادامه بــا تفکیک مســئولیت ها تصریح کرد: طبق 
قانون، بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید 
ســازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است. در 
مورد بخش های دیگر و مسئولیت های دستگاه های مسئول از 
قبیل بانک مرکزی هــم باید پیگیری ها تا حصول نتیجه انجام 

شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل می کند.
رئیس قوه قضائیه با تشریح مســئولیت ها و اهداف بانک 
مرکزی گفــت: مهار تــورم، ثبات و سلامت شــبکه بانکی، 
حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای 
ارزش پــول ملی و کمک به تحقــق عدالت اجتماعی از جمله 
مســئولیت ها و اهداف بانک مرکزی اســت؛ یکی از مباحث 
مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عده‌ای به‌واسطه 
رانت و سایر مسائل، پول های فراوان به جیب می‌زنند و عده‌ای 

نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می کنند.
رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط 
اشخاص تحت  نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف 
ایجــاد زیرســاخت های فنی لازم برای تحقــق اهداف بانک 
مرکزی از جمله تشکیل پایگاه های جامع جمع آوری و تحلیل 
داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و 
طلا، تحکیم حکمرانی پول ملــی از طریق نظارت مؤثر بر آن 
همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و 
خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی 
اســت که باید ایــن وظایف و امور طبق قانــون، به طور کامل 
محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُُسن اجرای 

این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.

وی تأکید کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات 
فوق‌الذکر، مســئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید 
وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضائیه و سایر دستگاه ها 
و بخش هــای ذی‌صلاح نیز بایــد بانک مرکــزی را در انجام 
وظایفش یاری برسانند؛ قطعاًً چنانچه بانک مرکزی گزارش و 
یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و 
رســیدگی می کنیم؛ اما این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه 
قضائیه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر 
چنین باشد هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می کند؛ از 
سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و 
کارگروه تشکیل دهیم نیز این سوال مطرح می شود که پاسخگو 
چه کســی خواهد بود؟ کارگروه که مســئولیت قبول نمی کند؛ 
بنابراین چه کســی را می خواهید، مسئول و بازخواست کنید؟ 
این موضوعی اســت که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و 

برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده‌ام.
محســنی‌اژه‌ای همچنین از ورود نظارتی سازمان بازرسی 
کل کشور به موضوع ارز و نوسانات بازار ارز خبر داد و گفت: 
سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر 
دستگاه های نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و 
صاحب نظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص 
ذی‌صلاح و ذی‌ربط، دســتورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با 
مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تأکید دارم که برخی 
از مفاد آن ۱۷ بند از اولویت بیشــتری برای عملیاتی ســازی 
برخوردارند، لذا باید سریعاًً در دستورکار قرار گیرند؛ همچنین 
وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد 
دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن 

۱۷ بند اضافه شوند.
وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ 
افــزود: در این قانون، اختیارات و وظایف گســترده‌ای برای 
بانک مرکزی پیش بینی شــده و بخش های متعددی از جمله 
مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صندوق های قرض‌الحسنه 

تحت نظارت این بانک قرار دارند.
محســنی‌اژه‌ای در پایان بر ضرورت هدایت تســهیلات به 
ســمت جهش تولید و هدایت تسهیلات بانکی به سمت تولید 
و توزیــع عادلانه منابع بانکی تأکید کرد: برنامه‌ریزی و تمهید 
مقدمات مورد نیاز برای دسترســی عادلانه عموم خانوارها و 
بنگاه ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی 
از دیگــر وظایف بانــک مرکزی، وفق قانون مربوطه اســت. 
یکی از وظایف و مســئولیت های بانک مرکزی آن اســت که 
برنامه‌ریزی و نظارت کند تا تســهیلات به سمت تولید هدایت 
شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در 
زمره مقولات اولویت‌دار است و سازمان بازرسی کل کشور به 

این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.

گروه سیاســی: اظهارات اخیر محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس 
درباره احتمال اســتیضاح وزرا اگر دولت اصلاحات لازم را در کابینه 
انجام ندهد، محور بحث های گسترده دو روز اخیر محافل سیاسی و 
رسانه ها بود. قالیباف با تأکید بر وظیفه مجلس در نظارت بر عملکرد 
دولــت و در حالی  که مجلس ابزارهای قانونی لازم برای پاســخگو 
کردن دولت و وزرا را در اختیار دارد، این هشدار را مطرح کرد و باعث 
شــد، موجی از تحلیل ها و برداشت های مختلف از موضع جنجالی 

او در فضای خبری و رسانه‌ای و شبکه های اجتماعی شکل بگیرد.
رسانه های داخلی همزمان با پوشش گسترده خبر، موضع رئیس 
مجلــس را با وضعیت اقتصادی کشــور، از جمله گرانی‌ها و فشــار 
معیشتی مردم، مرتبط کردند. برخی از تحلیلگران هم این اقدام را یک 
اولتیماتوم جدی به دولت تلقی کرده و نســبت به متشنج شدن رابطه 
مجلس و دولت هشدار دادند. بعضی رسانه‌ها هم نوشتند که هشدار 
قالیباف می تواند، مجلس را از مسیر همکاری و هم صدایی با دولت به 
سمت موضع نظارتی سخت تر سوق دهد و دوباره اختلافات سیاسی 
را برجسته کند. رسانه ها و روزنامه های منتقد نیز واکنش نشان داده 
و این تهدید را غیرمنطقی یا سیاسی ارزیابی کردند و البته معتقدند که 

رئیس مجلس درک کافی از عمق بحران اقتصادی ندارد.
در این میان، بعضی دیگر از تحلیلگران این فشــار رســانه‌ای را 

بخشــی از یک پروژه برای ناکارآمد جلوه دادن دولت دانســتند که 
اهداف انتخاباتی خاصی را دنبــال می کند. چرا که به گفته این گروه 
ابزار استیضاح از سوی مجلس همیشه در دسترس است و در صورت 
تشــخیص مجلس درباره هر یک از وزرا، امکان استفاده از آن بدون 
هیاهوی رسانه‌ای و به شکل قانونی وجود دارد. بنابراین ایجاد موج 
رســانه‌ای و تهدید علنی، بیش از آنکه برای اصلاح واقعی باشــد، 
می تواند نمایش فشار سیاسی و جلب توجه عمومی به ناکامی دولت 
در آســتانه رخدادهای انتخاباتی باشد. در عین حال فعالان سیاسی 
و رســانه‌ای اصولگرا این اقدام را ابزار قانونی مجلس برای پیگیری 
مشکلات معیشــتی مردم دانســته و گفتند که هدف قالیباف از این 

هشدار صرفاًً سیاسی نیست.
امــا دولت به این موضوع واکنش نشــان داد و با بیــان اینکه از 
ابزارهای نظارتی مجلس اســتقبال می کند، تأکید کرد که استفاده از 
این ابزارها زمانی بیشــترین کارآمــدی را دارد که در خدمت اصلاح 
امور و افزایش اعتماد عمومی باشــد، نه تشــدید بی ثباتی در فضای 
اقتصادی و اجتماعی. فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت با بیان 
اینکه دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشــار بر زندگی 
مردم و ایجاد ثبــات اقتصادی اختلافی ندارند اما دســتیابی به این 
هدف نیازمند تقســیم مسئولیت ها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدی ها 

به یکدیگر اســت به نقش مســتقیم مجلس اشــاره کرد و گفت که 
»مدیریت گرانی ها و حفظ قــدرت خرید مردم در اولویت اقدامات 
اجرایــی قرار دارد امــا همان طور که دولت موظف به پاســخگویی 
درباره اجرای سیاست هاست، مجلس هم در قبال قوانین مصوب و 
پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد. اصلاح شرایط اقتصادی 
هم صرفاًً از مسیر تغییر افراد محقق نمی شود و نیازمند اصلاح رویه ها 

و سیاست ها در هر دو قوه است«.
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی اما تا کنون بیشتر نقد محور 
بوده اســت. مردم معتقدند، مشــکلات اقتصادی ملموس و فشار 
معیشتی شــدید اســت و بســیاری تأکید کرده‌اند که تمرکز باید بر 
اصلاحــات عملــی اقتصادی و بهبود شــرایط زندگی مردم باشــد 
نه رقابت سیاســی بین مجلــس و دولت. در مجموع، رســانه ها و 
تحلیلگران هشــدار قالیباف را هم به عنوان ابزار قانونی نظارتی و هم 
به عنوان چالشــی سیاســی با پیامدهای انتخاباتی احتمالی بررسی 
کرده‌اند، در حالی‌ که مردم بیشــتر خواســتار و البته منتظر اقدامات 
عملی برای کاهش فشــار اقتصــادی و بهبود زندگی روزمره شــان 
هستند. این واکنش ها نشان می‌دهد که فراتر از هر هیاهوی سیاسی و 
تهدید رسانه‌ای، اهمیت اصلاحات واقعی اقتصادی و ثبات معیشتی 

مردم، فوری تر از هر اقدامی است.

تهدید سیاسی یا قانونی؟تهدید سیاسی یا قانونی؟
واکنش ها به هشدار قالیباف به دولت درباره استیضاح وزرا

سیاست

سعید مشهوری

خبرنگار سازندگی

گزارش سیاسی

می گویند حاج میرزاآقاسی، صدراعظم محمدشاه قاجار، که 
حساسیت زیادی نســبت به تأمین آب مردم داشت، شخصاًً 
بــر حفر چاه ها و قنات ها نظارت می کرد. روزی برای بازدید 
بــه محل حفر یکی از قنات‌ها رفــت. مقنی به او گفت: »تا 
اینجا به آبی نرســیده‌ایم و بعید می‌دانــم در این محل رگه‌ای 
از آب وجود داشــته باشــد«. صدراعظم پاسخ داد: »به کار 
خــود ادامه دهید و ناامید نباشــید«. چنــد روز بعد، حاج 
میرزاآقاسی دوباره برای بازدید آمد و از نتیجه حفاری پرسید. 
مقنی گفت: »همان طور که قبلًاً عرض کردم، کندن این چاه 
در این نقطه بی حاصل اســت و به آب نخواهیم رسید«. بار 
سوم که صدراعظم به محل آمد، مقنی سر بلند کرد و گفت: 
»این چاه آب ندارد و ما عــملًاً داریم برای کبوترهای خدا، 
لانه می ســازیم. صلاح در این اســت که از ادامه حفاری در 
این منطقه صرف نظر شــود«. حاج میرزاآقاســی با شنیدن 
این ســخن از کوره در رفت و فریــاد زد: »به تو چه مربوط 
است که این زمین آب دارد یا ندارد؟ اگر برای من آب نداشته 
باشد، برای تو که نان دارد«. اظهارات اخیر حسن روحانی، 
رئیس جمهور پیشین، بسیاری را به یاد همین حکایت انداخته 
اســت. روحانی اخیراًً گفته اســت: »یک دستگاهی نزد ما 
می آمــد و می گفت، مســئله آب کشــور به‌راحتی قابل حل 
است. طرحی ارائه می کرد با کمک یک کشور دیگر و مدعی 
بود اگر از این دستگاه ها در نقاط مختلف ایران استفاده کنیم، 
همه ابرهایی که به آسمان ایران می‌رسند، متوقف می شوند و 
بارندگی در کشور رخ می‌دهد«. او در ادامه تأکید کرده است: 
»روشن بود که مسئله به این سادگی نیست. اگر حل بحران 
آب به این شکل آسان بود، کشورهای دیگر هم چنین کاری 
می کردند. چطور ممکن است هیچ کشور دیگری سراغ این 
روش نرفته باشــد؟ بعضی از این افراد آدم های خوبی هستند 
اما حرف هایی که می‌زدند، دقیق و علمی نبود. بعضی ها هم 
به اســم آب، دنبال نان هستند«. روحانی همچنین به تجربه 
چاه های ژرف اشــاره کرده و گفته است: »همان دستگاه در 
مقطع دیگری آمد و مدعی شــد که از طریق چاه های ژرف، 
می توان مســئله آب را حل کرد. یک نمونه هم اجرا کردند و 
بعد گفتند بســیار موفقیت آمیز بوده است. اما در عمل دیدیم 
چنین نبود؛ آب اســتحصالی کیفیت لازم را نداشــت، پس 
از مــدت کوتاهی میزان آن کاهش پیدا کرد و شــور بودن آب 
به حدی بود که عملًاً قابل اســتفاده نبود«. این سخنان، بار 
دیگر بحث میان علم، سیاست و منافع اقتصادی را در مسئله 
آب برجســته کرده اســت. گاه پروژه هایی پرهزینه و پرسر و 
صدا بدون پشــتوانه علمی و صرفاًً با وعده های بزرگ مطرح 
می شــوند اما در نهایــت نه بحران آب را حــل می‌کنند و نه 
نتیجه‌ای جــز اتلاف منابع و تکرار تجربه های ناکام به همراه 

دارند.

اقتصاد سیاسی آب
بعضی از افراد درباره حل مشکل کمبود آب، حرف هایی 
می‌زنند که دقیق و علمی نیست، اما به اسم آب، دنبال 

نان هستند. سازندگی با بررسی اقتصاد سیاسی آب 
به این پرسش پاسخ می‌دهد؛ چه کسانی به اسم آب، 

دنبال نان مردم بودند؟

رئیس قوه قضائیه درباره حساب های مشکوک و کارت های بازرگانی اجاره ای تأکید کرد که بانک مرکزی 
باید پاسخگوی تخلفات پولی و ارزی باشد

ابهام در نظارت بانکی
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گروه بین‌الملل: رافائل گروســی، مدیرکل آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی بدون اشــاره به تجاوز نظامی آمریکا و اســرائیل به تأسیسات 
هســته‌ای ایران تلاش کــرد تا بار دیگر از پرونده هســته‌ای، معضلی 
تازه بســازد. پرونده‌ای که سال هاست از یک موضوع صرفاًً فنی فراتر 
رفته و به عرصه‌ای برای جدال سیاسی و رقابت راهبردی میان تهران 
و واشــنگتن بدل شــده اســت. در حالی  که ایالات متحده و برخی 
متحدانش پس از حمله نظامی ماه ژوئن مدعی‌اند، زیرســاخت های 
هســته‌ای ایران به طور کامل نابود شده، سخنان گروسی درباره باقی 
مانــدن ذخایر قابل  توجه اورانیوم غنی  شــده و کمبــود اطلاعات از 
برنامه هســته‌ای همچنین عدم حضور دائمی بازرسان آژانس در ایران 
نشان داد که فاصله‌ای جدی میان روایت های سیاسی و واقعیت های 
موجود وجود دارد. آمریــکا با تکیه بر گزارش های نظامی، تصویری 
بزرگ نمایی  شــده از خسارات وارد شــده به تأسیسات نطنز، فردو و 
اصفهــان ارائه می کند. دونالد ترامپ نیز در همین مســیر تلاش دارد 
حمله اخیر را به عنوان یک دستاورد راهبردی معرفی کند و از عقبگرد 
چندین ساله برنامه هســته‌ای ایران سخن بگوید. این روایت بیش از 
آنکه بر داده های فنی استوار باشد، کارکردی سیاسی دارد و هدف آن 
نمایش قدرت، توجیه اقدام نظامی و ارســال پیام بازدارنده به تهران و 

دیگر بازیگران منطقه‌ای است.
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران ضمن اذعان به آسیب های 
وارد شده بر برخی بخش های فیزیکی تأسیسات بر ماهیت صلح آمیز 
برنامه هســته‌ای و اتکای آن به دانش بومی و ظرفیت انســانی تأکید 
می کند. مقامات ایرانی یادآور می شــوند که فناوری هسته‌ای حاصل 
ســال ها ســرمایه گذاری علمی اســت و حتی در صــورت تخریب 
ساختمان ها،قابلیت بازسازی و ادامه فعالیت ها همچنان وجود دارد. 
این موضع علاوه بر حفظ انســجام داخلی، پیامی روشــن به جامعه 
جهانی ارســال می کند که فشــار و تهدید نمی توانــد راه‌حل پرونده 

هسته‌ای ایران باشد.
گروسی در سخنان خود گرچه تلاش دارد، بی طرفانه ظاهر شود اما 
عملًاً ادعای آمریکا درباره نابودی کامل برنامه هســته‌ای ایران را زیر 
ســوال برد. تأکید او بر باقی ماندن ذخایر اورانیوم و نامشخص بودن 
وضعیت دقیق آنها نشان می‌دهد که روایت واشنگتن از »صفر شدن« 
توان هسته‌ای ایران بیشتر بخشی از جنگ روانی است تا واقعیت. او 
همچنین اذعان دارد که آژانس به دلیل محدودیت دسترسی و کاهش 
سطح همکاری ها، تصویر کاملی از شرایط ندارد؛ مسئله‌ای که ریشه 

در فضای بی‌اعتمادی ناشی از اقدامات خصمانه آمریکا دارد.

ابهام موجود در پرونده هســته‌ای ایران اکنون به ابزاری در دست 
بازیگران مختلف تبدیل شــده است. آمریکا با بزرگ نمایی خسارات 
می کوشد، اقدام نظامی خود را مشروع جلوه دهد و مسیر دیپلماسی را 
به نفع فشار حداکثری مدیریت کند. آژانس نیز با برجسته سازی کمبود 
اطلاعات، خواســتار افزایش همکاری ها و بازگشــت دسترسی های 
گسترده تر است. ایران اما تأکید دارد که کاهش همکاری ها، واکنشی 
طبیعی به حمله نظامی و نقض اصول حقوق بین‌الملل بوده و نمی توان 

انتظار داشت در شرایط تهدید همان سطح از همکاری حفظ شود.
از نگاه تهــران، هدف اصلی واشــنگتن از حمله به تأسیســات 
هســته‌ای نه نگرانی از اشــاعه بلکه مهار توانمندی های راهبردی و 
تضعیف موقعیت مســتقل ایران در معادلات منطقه‌ای است. تجربه 
سال های گذشــته نشان داده که فشــار، تحریم و حتی اقدام نظامی 

نه تنها برنامه هســته‌ای ایران را متوقف نکرده بلکه بر عزم تهران برای 
اتکا به توان داخلی افزوده اســت. در چنین شــرایطی، تنها راه پایدار 
برای حل بحران هســته‌ای بازگشــت به دیپلماسی واقعی، احترام به 
حقوق هسته‌ای ایران و پایان دادن به سیاست های دوگانه است. بدون 
چنیــن رویکردی این پرونده همچنان یکی از چالش های اصلی نظام 
بین‌الملل باقی خواهد ماند و هر اقدام نظامی یا فشار سیاسی صرفاًً بر 

پیچیدگی آن خواهد افزود.
اظهارات اخیر گروســی نشــان داد که واقعیت هــای میدانی با 
روایت های سیاسی، فاصله‌ای جدی دارند. پرونده هسته‌ای ایران نه با 
تهدید و فشار بلکه تنها با گفت‌وگو و احترام متقابل قابل حل است. 
این بحران آزمونی برای جامعه جهانی اســت تا میان سیاســت های 

قدرت محور و دیپلماسی مبتنی بر حقوق بین‌الملل یکی را برگزیند.

 گروسی: بازرسان حضور دائمی ندارند
و اورانیوم با غنای بالا همچنان در ایران است

مدعی کمبود اطلاعات

اظهــارات مکرر آقــای لاوروف، بــا خاطرات 
مکتــوب و مصاحبه هــای دیگــر مذاکره کنندگان 
ازجمله وندی شرمن، نفر دوم هیئت آمریکا، متضاد 
است. خانم شرمن در کتابش نتیجه تلاش لاوروف 
بــرای حفظ حق وتوی روســیه را که طبعاًً به حفظ 
حق وتــوی آمریــکا در باز گردانــدن قطعنامه‌های 
شورای امنیت انجامید، ستوده است. خانم شرمن، 
در این مورد در کتاب خــود می گوید: »در نهایت، 
ســرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، راه حلی 
هوشــمندانه و مبتکرانه پیشنهاد کرد که بر‌اساس آن 
هر یک از اعضای گروه ۱+۵ می‌توانستند در صورتی 
که معتقد بودند ایران توافق را نقض کرده، خواستار 
رأی گیری در شــورای امنیت شــوند. اما قطعنامه 
به صورت ایجابی تنظیم می شد؛ یعنی تأیید می کرد که 
لغو تحریم‌ها ادامه یابد. در این صورت هر کشوری 
می توانســت آن قطعنامه را وتو کنــد و بدین‌ترتیب 
تحریم ها به طور خودکار بازمی گشتند؛ بنابراین حق 
وتو حفظ می شــد، در حالی که ایالات متحده یا هر 
کشــور دیگری همچنان می توانست به تنهایی اقدام 

کند«. )خاطرات شرمن، ص. 180(
شرح تفصیلی ماجراهای منتهی به توافق در مورد 
اسنپ‌بک در کتاب »راز ســر به مهر« نیز آمده و از 
جمله توضیح داده شــده که »روسیه به عنوان عضو 
دائم شــورای امنیت که به همه قطعنامه های فصل 
هفتمی در دولــت نهم و دهم رأی مثبت داده بود، از 
ابتدای مذاکرات مخالف لغو قطعنامه ها بود و حتی 
لاوروف در گفت‌وگو با جان کری اصرار هیئت ایرانی 
بر لغو فوری قطعنامه ها را احمقانه می‌دانست )جلد 
3 ص 199(. به‌علاوه، روسیه نه تنها در مذاکرات بر 
تعلیق -در برابر لغو- قطعنامه های شــورای امنیت 
پافشاری می‌کرد، )جلد 4 ص 246( بلکه پنهان از 
دید هیئت ایرانی با همکاری فرانسه پیش نویسی در 
همین راســتا ارائه داد. )در صفحه 419 جلد چهارم 
و صفحه 453 جلد ششــم( راز ســر به مهر تصویر 
پیشنهاد عجیب فرانســه با همراهی روسیه که لغو 
قطعنامه هــا را تعلیق به محال می کرد، درج شــده 

است.
صرف نظر از اینکه هدف لاوروف از گفتن و تکرار 
کردن این اظهارات خلاف واقع چیســت، مهم این 
است کسانی که در داخل با نگاه مثبت سخنان آقای 
لاوروف را منعکــس می کنند، لازم اســت حداقل 
برای اینکه تکلیف خودشان روشن شود، نگاهی به 
بخش های مربوطه در کتاب راز سر به مهر بیندازند.

لاوروف و روایت سازی از اسنپ بک

ادامه  یادداشت روزدیپلماسی

مقاله مشــترک محمدجواد ظریف، وزیر پیشــین خارجه و 
امیرپارسا گرمسیری، دانشجوی روابط بین‌الملل با عنوان »ایران 
به عنــوان میانجی طبیعی« در فارن افــرز، یکی از متون تحلیلی 
قابل توجــه در حوزه روابط بین‌الملل اســت که هم نقاط قوت 
چشــمگیری دارد و هم با چالش ها و انتقاداتی روبه‌روست. این 
نوشته تلاش می کند، جایگاه ایران را در نظم منطقه‌ای و جهانی از 
زاویه‌ای متفاوت بررسی کند و یکی از برجسته ترین ویژگی های 
آن استفاده هوشمندانه و نظام مند از نظریه »امنیتی سازی« مکتب 
کپنهاگ برای تحلیل وضعیت ایران است. این رویکرد بحث را از 
سطح یک منازعه صرفاًً سیاسی یا ایدئولوژیک فراتر برده و آن را 

کادمیک و شناخته‌ شده قرار  در چارچوبی آ
می‌دهد. نویسندگان ضمن اشاره به دوگانه 
تقابل و تســلیم توضیح می‌دهند که چگونه 
ایران توســط رقبای خود، به‌ویژه آمریکا و 
اســرائیل، به یک »تهدید وجودی« تبدیل 
شده است. همین برساخت تهدید، زمینه را 
برای اقدامات فوق‌العاده مانند تحریم‌های 
فلج کننده یا تهدید نظامی فراهم کرده است. 
این تحلیل نشــان می‌دهد که واقعیت های 
سیاســی تنها محصول توان مادی نیستند 
بلکه گفتمان و روایت نیز نقشــی اساســی 
در شکل‌دهی به آنها دارند. این نکته دقیقاًً 
همــان چیزی اســت که ســازه‌انگاری در 
روابط بین‌الملل بر آن تأکید می کند: قدرت 
نرم و معنا به‌اندازه قدرت ســخت و مادی 

اهمیت دارند. مقاله با ترســیم چرخه امنیتی سازی و مقایسه آن 
بــا »معمای امنیت«، عمق تحلیلی خود را افزایش داده اســت. 
تأکیــد بر اینکه نقطه آغاز این چرخه نه افزایش توان نظامی بلکه 
ساخت یک روایت تهدیدآمیز است، درک تازه‌ای از تحولات دو 

دهه اخیر ارائه می‌دهد.
جنبه مثبت دیگر مقاله، توجه به مفهوم »کنشــگری« و ارائه 
راهکارهای مشــخص برای خروج از بن بســت است. برخلاف 
بســیاری از تحلیل ها که گرفتار جبرگرایی ســاختاری می شوند، 
نویســندگان معتقدند، ایران می تواند با سیاست های هوشمندانه 
چرخه امنیتی ســازی را بشــکند. آنها اصلاحــات داخلی مانند 
افزایش سرمایه اجتماعی، مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی 

را به تقویت قدرت دیپلماتیک در عرصه خارجی پیوند می‌زنند. این 
نگاه، نشان‌دهنده درک عمیق از نظریه »بازی دو سطحی« رابرت 
پاتنام است؛ جایی‌ که مشروعیت و حمایت داخلی به عنوان منبع 
قــدرت کلیدی در میز مذاکره بین‌المللی عمل می کند. گرایش به 
»منطقه قوی« نیز حرکتی استراتژیک در حوزه سیاست خارجی 
است. چنین رویکردی می تواند، نگرانی های امنیتی همسایگان را 
کاهش دهد و زمینه همکاری منطقه‌ای را فراهم کند. تجربه های 
موفق مشابه در جهان، مانند اتحادیه اروپا، نشان داده‌اند که تأکید 
بر امنیت جمعی و منافع مشــترک به  مراتــب پایدارتر از تمرکز بر 

قدرت یکجانبه است.
بــا وجود این نقاط قوت، مقاله از دیدگاه برخی مکاتب دیگر، 
به‌ویــژه واقع گرایی، با نقدهایی مواجه اســت. واقع‌گرایان بر این 
باورنــد که مقاله بیش از حــد بر قدرت گفتمــان و امکان تغییر 
برداشــت ها از طریق دیپلماسی و اعتمادسازی تأکید کرده و وزن 

کافــی به تضاد منافع بنیادین و ســاختاری نداده اســت. از نگاه 
واقع گرایی، رقابت میان ایران و آمریکا یا ایران و اسرائیل صرفاًً یک 
سوءتفاهم یا نتیجه روایت سازی نیست بلکه ریشه در واقعیت های 
ژئوپلیتیک و تلاش برای هژمونی دارد. برای نمونه، توسعه برنامه 
هسته‌ای ایران یا گسترش نفوذ منطقه‌ای آن، فارغ از هرگونه روایت 
از سوی رقبایش به عنوان تهدیدی مستقیم تلقی می‌شود. در چنین 
شــرایطی، تغییر گفتمان یا اقدامات اعتمادساز ممکن است برای 
تغییر محاسبات استراتژیک طرف مقابل کافی نباشد زیرا در نظام 
بین‌الملل، دولت ها بیش از نیت ها به توانمندی های یکدیگر توجه 

می‌کنند.
انتقاد دیگر بــه خوش‌بینی مقاله درباره امــکان »توافق برای 

نقشه راه ظریفنقشه راه ظریف
عبور از دوگانه تقابل و تسلیم

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

توافق نداشــتن« در حوزه های ایدئولوژیک بازمی‌گردد. هرچند 
ایــن رویکرد در نظریه جذاب اســت در عمل مرز میان مســائل 
ایدئولوژیک و سیاســی بسیار مبهم اســت. موضع ایران در قبال 
اســرائیل یا حضــور نظامی آمریــکا در منطقه صرفــاًً اختلافی 
ایدئولوژیک نیســت بلکه پیامدهای امنیتی و سیاســی ملموسی 
دارد. نادیده گرفتن این مســائل یا تلاش برای کنار گذاشــتن آنها 
ساده نیســت زیرا بخشی جدایی ناپذیر از هویت و دکترین امنیتی 
بازیگران کلیدی محسوب می شــوند. افزون بر این امنیتی سازی 
ایران برای آمریکا و اسرائیل، کارکردهای داخلی و خارجی مهمی 
دارد؛ از توجیــه بودجه هــای نظامی گرفته تا حفــظ ائتلاف های 
منطقه‌ای و بسیج افکار عمومی. بنابراین انتظار اینکه آنها به سادگی 
از این ابزار قدرتمند دســت بکشند شاید بیش از حد خوش بینانه 
باشد. مقاله هرچند به لزوم اجماع داخلی اشاره می‌کند اما کمتر 
به پیچیدگی های واقعی دســتیابی به چنین اجماعی در ســاختار 
سیاسی ایران پرداخته است. وجود دیدگاه های متعارض و منافع 
جناحی مختلف یکی از بزرگ ترین موانع برای اجرای سیاســت 
خارجی منســجم و مبتنی بر تنش‌زدایی اســت. بــدون حل این 
چالش ها حتی بهترین راهکارهای دیپلماتیک نیز ممکن است در 

عمل ناکام بمانند.
مقاله ظریف و گرمسیری دربرگیرنده نکات مهم و ارزشمندی 
اســت که با بهره گیری خلاقانه از نظریات 
روابط بین‌الملل، چارچوبــی نو برای فهم 
وضعیت ایران ارائــه می‌دهد. قدرت اصلی 
آن در تحلیل گفتمانی و تأکید بر کنشگری 
دیپلماتیــک نهفتــه اســت. با ایــن  حال 
واقعیت های ســخت قدرت و تضاد منافع 
ساختاری از‌جمله موارد مهمی است که نیاز 
به تحلیل و پردازش بیشتری دارد. اگر ایران 
بخواهد، نقش »میانجی طبیعی« را ایفا کند 
باید همزمان دو مسیر را طی کند: از یک سو 
اصلاحات داخلی برای افزایش مشروعیت 
و انســجام و از سوی دیگر دیپلماسی فعال 
برای کاهش نگرانی‌های منطقه‌ای. تنها در 
این صورت اســت که می‌توان امید داشــت 
ایران از چرخه امنیتی ســازی خارج شود و 
به بازیگری سازنده در منطقه تبدیل شود. نگاه آینده‌پژوهانه نشان 
می‌دهد که در دهه های پیش‌رو، منطقه خاورمیانه با چالش های 
مشترکی چون بحران آب، تغییرات اقلیمی، مهاجرت های گسترده 
و تهدیدهــای فراملــی روبه‌رو خواهــد بود. ایران اگــر بتواند از 
ظرفیت های ژئوپلیتیک و فرهنگی خود برای ایجاد سازوکارهای 
همکاری منطقه‌ای بهره گیرد نه تنها از فشــارهای امنیتی خواهد 
کاســت بلکه می تواند به محور شکل گیری یک نظم جدید مبتنی 
بر همکاری و هم‌زیستی بدل شود. چنین چشم‌اندازی مستلزم آن 
اســت که ایران از سیاست های واکنشی فاصله بگیرد و با نگاهی 
آینده محــور، خود را به عنوان بازیگری مســئولیت پذیر و میانجی 

طبیعی در منطقه تثبیت کند.
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در بلندترین شــب ســال، دانشــگاه تهران بــه صحنه‌ای 
برای روایت، خاطره و تأمل بدل شــد؛ شــبی که یلدا با ادبیات 
معاصر و کلاسیک ایران پیوند خورد و تالار فردوسی دانشکدۀ 
ادبیات و علوم انســانی، میزبان یکی از نام آشناترین چهره های 
داستان نویســی ایران شــد. مراســم »داســتان خوانی محمود 
دولت آبادی در شــب یلــدا« عصر یک شــنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ به 
میزبانی گروه زبان و ادبیات فارســی دانشگاه تهران و به همت 
مهدی علیایی مقدم برگزار شد و با استقبال گسترده دانشجویان، 
اســتادان و علاقه مندان ادبیــات همراه بــود. دولت آبادی در 
این شــب گفت: در دامغــان که بودم، گفتم یکــی از آرزوهای 
من آمدن باران اســت و دومی هم این اســت که صلح با عزت 
داشــته باشــیم و بتوانیم زندگی کنیم. یکی برآورده شد و منتظر 
دیگری هســتم.« به گزارش ایبنا این آییــن فرهنگی با حضور 
محمود دولت آبادی و خانواده‌اش برگزار شــد؛ حضوری که به 
فضای رســمی تالار، رنگی صمیمی تر بخشید. در این شب که 
به پاس‌داشت سنت دیرینه قصه خوانی در شب یلدا برگزار شده 
بود، محمود دولت آبادی به داستان خوانی پرداخت و بخش هایی 
از کتاب »اسب ها، اســب ها از کنار یکدیگر« را برای حاضران 
قرائت کرد؛ اثری متأخر و شــاخص در کارنامۀ او که هم چون 
دیگر نوشته هایش، نثری فشرده، آهنگین و تأمل برانگیز دارد و 

مخاطب را به همراهی ذهنی و عاطفی فرا می خواند.

 روایت گم گشتگی انسان
ملک پــروان، اگر نتوانــم خط و خبری از �ثـَری براش ببرم 
می میرد؛ و اگر ملک بمیرد، اگر دق کند نمی‌دانم من ســروکارم 
به چه روزگاری بیفتد! کمِِ کمش این است که گوروگم می‌شوم از 
این عالم، اگر تو لجنِِ جوی نفله نشوم. پس اگر راهی به گمانت 
می‌رسد، کاری بکن. من خیالت را از بابت ذوالقدر راحت کردم. 
آن یکی دیگرم پیداش می کنم، پیداش می کنیم. گفتی اسمش چی 
بود؟« کریما گفت که مهم نیســت؛ »نشد هم نشد!« و چندی 
گذشت تا بگوید »این هم زنده بودیِِ ماست. به یکدیگر می‌رسیم 
و از کنار هم می‌گذریم. یادی-چیزی از خودمان در دیگری باقی 
می گذاریم یا باقی نمی گذاریم ؛ و هر کدام به محض گذر از کنار 
شانۀ هم در پاشــنۀ پای دیگری گم می شویم؛ چه اهمیتی دارد! 
مرحب جنم خوبی بود، خیلی فکری‌اش می شوم. نگرانم حیف 

شده باشد با آن بی‌باکی‌ای که داشت.

 »اســب ها، اســب ها از کنــار یکدیگــر« روایتی اســت از 
گم گشتگی انســان در لایه‌های پیچیدۀ حافظه و زمان. داستان از 
دل جست‌وجویی شکل می‌گیرد که هم بیرونی است و هم درونی؛ 
جســت‌وجوی آدم هایی که در پی چیزی از دست ‌رفته‌اند، بی آنکه 
بدانند دقیقاًً چه را گم کرده‌اند. پرسش محوری اثر، پرسشی فلسفی 
و انسانی است: آیا انسان خاطراتش را گم می کند، یا خود در ژرفای 
خاطره‌ای ازدست‌رفته گم می شود؟ شخصیت اصلی داستان، »کریم 
مروا« یا »کریما«، انسانی سرگردان و شب گرد است که در کوچه ها 
و خاطره ها پرســه می‌زند. او در پی کسانی است که گمان می کند 
زمانی آن ها را می شــناخته؛ آدم هایی که شاید بخشی از گذشته او 
بوده‌اند و اکنون نشــانی از آن ها باقی نمانده است. این سرگردانی 
کریما را به خانه پیرمردی به نام »ملک پروان« می کشــاند؛ مردی 
که زندگی‌اش، خود آینه‌ای از فقدان و انتظار اســت. ملک پروان 
دو پســر دارد: یکی سال هاست گم شــده و خبری از او نیست و 
دیگری فرزندخوانده‌ای است که کریما با او آشنا می شود و پیوندی 
میان شان شکل می گیرد. در دل این روابط و رفت‌وآمدها، داستان 
به آرامی لایه های مختلف رنج انســانی را می کاود؛ رنجِِ گم‌ کردن، 
ناتوانی در بازیابی گذشــته و زیستن با خاطره هایی که یا ناقص‌اند 
یا زخم خورده. عنــوان خاص و رمزآلود کتاب مانند بســیاری از 
آثار دولت آبادی، اطلاعات مســتقیمی از روند داستان نمی‌دهد اما 
خواننده را به جهانی چندلایه و عمیق دعوت می کند؛ جهانی که در 
آن تصویرسازی های دقیق، جمله های پرداخت  شده و سکوت های 
معنادار، نقش اساســی دارند. خوانش مســتقیم نویسنده در شب 
یلــدا، این ویژگی ها را برای مخاطبــان ملموس تر و اثرگذارتر کرد. 
»اســب ها، اســب ها از کنار یکدیگر« دارای پردازش و جملات 
بســیار زیبایی اســت که توجه مخاطب را به خود جلب کرده و تا 
مدت هــا در ذهن باقی می ماند. ایــن قصه نیازمند حواس جمع و 
توجه کامل خواننده حین مطالعه است و تمرکز زیادی برای درک 
شــدن هرچه بهتر می طلبد. پس از بخش داســتان خوانی توسط 
محمود دولت آبادی، برنامه با اجرای موسیقی سنتی ایرانی توسط 
دو تــن از همراهان دولت آبادی ادامه یافت. نوای ســازها فضایی 
آرام و تأمل برانگیــز در تالار فردوســی ایجاد کرد و پیوندی طبیعی 
میان موســیقی و ادبیات شکل گرفت. در همین فضا، دولت آبادی 
با همراهی موسیقی، ابتدا شعری از کسایی مروزی سپس بخشی از 
قصیده مشهور رودکی با مطلع »مرا بسود و فروریخت هرچه دندان 
بود« را خواند؛ شــعری اندوهگین که تأملی عمیق بر گذر زمان و 

فرسودگی تن انسان دارد:
مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود

نبود دندان، لا بل چراغ تابان بود
سپید سیم زده بود و در و مرجان بود
ستارۀ سحری بود و قطره باران بود

یکی نماند کنون زآن همه، بسود و بریخت
چه نحس بود! همانا که نحس کیوان بود…«

خوانش این ابیات، در کنار موسیقی زنده، لحظاتی تأثیرگذار 
رقم زد و پیوند دیرینۀ شــعر کلاسیک فارسی با روایت، نغمه و 

آیین های کهنی چون شب یلدا را به یاد آورد.
در پایان مراسم، علاقه مندان با کتاب‌های محمود دولت آبادی 
در دســت برای دیدار نزدیک تر با او و پرسش و پاسخ و دریافت 
امضا صف کشیدند. گفت‌وگوهای کوتاه، عکس های یادگاری و 
لبخندهای ردوبدل‌ شده و پاسخ های دولت آبادی به پرسش های 
دانشجویان، پایان بخش شبی بود که با داستان، شعر و موسیقی 
معنا یافته بود؛ یلدایی که در آن، ادبیات معاصر و کلاسیک ایران 

در کنار هم در دانشگاه تهران زنده و جاری شد.

دو آرزوی محموددو آرزوی محمود
یلداخوانی محمود دولت آبادی در دانشگاه تهران

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، اقتصاد نشر را 
چالش اساسی این معاونت دانسته، قیمت کاغذ را نگران کننده توصیف 

کرده و از اصلاح ممیزی سخن گفته است.

 کم کاری نمی کنیم
محســن جوادی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
در گفت‌وگو با ایســنا، دربارۀ حضور دوباره‌اش در کســوت معاونت 
فرهنگی بعد از ســه ســال  و ارزیابی‌اش از این حوزه در این ســال ها 
گفت: »بنده تجربۀ معاونت فرهنگی را داشتم و در همان دوره، کرونا 
وقفــه جدی‌ای در روند کارها و برنامه هایی که داشــتیم، ایجاد کرد و 
امکان محقق شــدن آرزوها و آرمان هایی که داشتیم، وجود نداشت. 
طبیعتاًً برداشــت و جمع‌بندی از موانعی که نمی گذارد تا به اهدافی که 
می خواهیم در حوزۀ نشر و فعالیت های فرهنگی مربوط به انجمن ها و 
تشکل ها برسیم، داشتم. سعی کردم آن ها را در اختیار دوستانی که بعداًً 
پست می گیرند، قرار دهم اما این که دوباره خودم برگردم، در ذهنم نبود 
اما چرخش روزگار به گونه‌ای شد به‌رغم این که در دورۀ جدید قرار شد 
در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مسئولیت داشته باشم به حوزۀ 
معاونت فرهنگی آمدم. تقریباًً مدتی دو مســئولیت داشتم. حالا سعی 
می کنم به آن‌چه رســیده بودم و فکر می‌کردم مشکلات جدی فرهنگی 
است، رسیدگی کنم. ابتدا یکســری کارهای ناتمام از قبل مانده بود، 
تعهدهایی از قبل بود که باید انجام  می‌دادیم. تا می خواستیم، برنامه های 
خودمان را شروع کنیم متأســفانه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پیش آمد و 
بازخوردها و پیامدهای جنگ کل برنامه ها را متوقف کرد. در شرایطی 
که برای کشــور پیش آمده بود خیلی نمی توانســتیم برنامه های خود را 
پیگیری کنیم اما کارها را رها نکردیم و ســعی کردیم با آن کنار بیاییم. 
مطمئن بودیم شرایط بهتر می شود که بهتر هم شد و ان شاءالله بهتر هم 
خواهد شــد و امیدواریم بتوانیم، روند کارها را ادامه دهیم. نمی گویم 
می خواهیم تحول بنیادی و اساســی ایجاد کنیم زیرا کاری نیســت که 
صرفاًً از معاونت فرهنگی برآید بلکه مجموعه دولت و موسســه های 
فرهنگی بیرون از دولت باید دست به دست هم دهند تا تحول اساسی 
در فرهنگ زیست اجتماعی تا فعالیت های فرهنگی داشته باشم. سعی 
می کنیم در آن چه به ما مربوط اســت، کم نگذاریم. به لحاظ اخلاقی 
اگر مســئولیتی را می پذیرید باید الزامات آن مسئولیت را انجام دهید. 
شروع جدیدی داریم و برنامه های جدیدی در راستای تکمیل آنچه فکر 

می کردیم در حوزه فرهنگ لازم است انجام شود، خواهیم داشت.«

 اقتصاد فرهنگ؛ اساسی ترین چالش
محســن جوادی دربارۀ این که چالش های این حوزه را چه چیزی 
می‌داند، توضیح داد: »یکی از چالش های اساســی، اقتصاد نشــر و 
اقتصاد فرهنگ اســت. این موضوع گاه به گونه‌ای مطرح می شود که 
انگار  فعالیت های اقتصــادی و بازار ماهیتاًً نمی توانند با کار فرهنگی 
مرتبط شــوند و از این جهت فرهنگ و فعالیت های فرهنگی مبتنی بر 
کمک های دولتی و موسسات است. چنین مفهومی جا افتاده است و 
فعالیت های اقتصادی نتوانستند با فعالیت های فرهنگی مرتبط شوند؛ 
البتــه منظورمــان از فعالیت‌های اقتصــادی، فعالیت‌های اقتصادی 
منطقــی و قابل دفاع  اســت که با فرهنــگ و فعالیت های فرهنگی 
و نشــر کتاب عجین شــود مثلًاً فعالیتی که حق نویسنده را ادا کند و 
زندگی او را بچرخاند؛ چیزی که الان نیســت.« معاون فرهنگی وزیر 
ارشاد اقتصاد نشر را چالش اساسی و مزمنی خواند که منحصر به یک 
دولت نبوده و در همه دوره ها دیده می شود و گفت: »گاه تلاش هایی در 
این زمینه صورت گرفته اما عموماًً نگاه این اســت که با تزریق بودجه 
کمکی به این حوزه شــود. نمی گویم این کار بد است، این خوب است 
و در همه جای دنیا هم حمایت هایی صورت می گیرد. ظرفیت نشــر و 
کار فرهنگی در ایران به قدری بالاســت که اقتصاد آن در حال حاضر 
یک‌دهم آن چه باید باشد هم نیست و می تواند، تقویت شود. این اتفاق 
چگونه می‌افتد؟ از طریق افزودن تقاضا، اضافه کردن ســرانه مطالعه، 
درگیر کردن دانشجویان و دانش آموزان با کتاب های غیردرسی، درگیر 
کردن بدنۀ کارگری و بدنۀ اداری با کتاب. رئیس جمهور کشــورمان در 
مراسم پایانی مربوط به نهاد کتابخانه های عمومی، هم به این موضوع 
اشــاره کرده و گفته بود چرا نباید سیستمی داشته باشیم که کتاب را در 
اختیار کارمندان قرار دهد. مدل های مختلفی می توانیم برای در اختیار 
قرار دادن کتاب تعریف کنیم و این موضوع می تواند، بازار مناسبی ایجاد 
می کند. تقویت اقتصاد فرهنگی پیوســت دیگری هم دارد و آن راه پیدا 
کردن محصولات فرهنگی ایرانی به بازارهای اقتصادی بیرون از ایران 
اســت و این موضوع می تواند برای اقتصاد بــه صورت کلی و اقتصاد 
فرهنگی ایران مفید باشــد. خود ایرانیان خارج از کشور نیز هستند که 
کتاب ایرانی در دسترس‌شان نیست. تقاضا هم در این زمینه وجود دارد 
اما سازوکاری نداریم که کتاب ها را در اختیارشان قرار دهیم. بنابراین 

روایت محسن جوادی از چالش های معاونت فرهنگی وزارت ارشاد

نگران کاغذ
گزارش ادبیات

چهره هنرمند

روز اول دی  ماه، صد‌و یکمین ســالگرد تولد نصرت کریمی، سینماگر 
و هنرمند ایرانی اســت. کریمی آذرماه سال 1398 و درحالی  که 95 سال 
داشــت با کارنامه‌ای پربار از دنیا رفت. نصرت کریمی یکی از آن دســته 
ســینماگران و هنرمندانی اســت که پس از مرگ، بیش از دوران حیاتش، 
قدر دانسته شد. او که بازیگر تئاتر گروه نوشین بود و سپس برای آموختن 
عروســک گردانی به پراگ، پایتخت چکســلواکی ســابق رفت، پیش از 
انقلاب و در خلال ســال های 50 تا 51 تریلوژی کمدی های زناشویی‌اش 
را به نام های درشکه چی، محلل و تخت‌خواب سه نفره ساخت. البته که او 
پیش از آن، دســت به خلق آثار انیمیشن در ایران هم زده بود اما در سینما 
و تلویزیون به عنوان بازیگر و کارگردان توسط عامه مردم شناخته می شد. 
خانه خراب که در ســال 1354 ساخته شــد و یک کمدی اجتماعی بود، 
آخرین فیلم سینمایی نصرت کریمی است. از سال 1357 به  بعد هم هرچند 
یکی دو کار انیمیشن انجام داد اما در نهایت تنها حضور سینمایی‌اش، بازی 
در فیلم »جدایی نادر از سیمین« ساخته اصغر فرهادی بود. کریمی پیش از 
انقلاب در تلویزیون هم فعال بود. بازی او در سریال به یادماندنی دائی جان 
ناپلئون و در نقش پدر سعید، فراموش ناشدنی است. خودش در مستندی 
که ســال گذشته از او منتشر شــد، می گوید که ایرج پزشک‌زاد، نویسنده 
داستان دائی‌جان ناپلئون با دیدن او سر صحنه اعتراف می کند، این نقش را 
که براساس پدر خودش نوشته به خوبی توسط کریمی اجرا شده است. او 
سریال پیوند را هم در ســال 1346 و خسرومیرزای دوم را در سال 1356 

ساخت و تقریباًً از صحنه محو شد.

مستند نصرت کریمی
بی تردید مســتند »نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران« نقش 
مهمی در شناســاندن این شخصیت مهم فرهنگی ایران به جامعه‌ای 
داشــت که طی نزدیک به 50 ســال دوری‌اش از صحنه در آســتانه 
فراموشی‌اش بود. جالب است بسیاری از کسانی‌ که در زمان فعالیت 

به بهانه تولد 101سالگی نصرت کریمی

وان هنرمندی همچون آب ر

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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ـسال‌‎ها با این اتهام از سوی  ــسینما و سریال سازی در ایران، ـ
منتقدان مواجه بود که با وجود ضعف مفرط در داســتان پردازی، 
علاقه‌ای به اقتباس از آثار ادبی نشان نمی‌دهد. در واقع آن دسته از 
منتقدان به این نتیجه رسیده بودند که مشکل فیلم ها و سریال های 
ایرانی، فیلمنامه اســت و آثار ادبــی می توانند، نقش نجات بخش 
ایفا کنند. البته طی ســال های گذشته، بوده‌اند سینماگرانی مانند 
داریوش مهرجویی که اغلب برای ساختن فیلم به سراغ آثار ادبی 
ایرانی و خارجی رفته‌اند. او 7 فیلمش را براســاس داســتان‌های 
ادبی ساخته و بی تردید یکی از مهم ترین فیلمسازان تاریخ سینمای 
ایران است. گاو )غلامحسین ساعدی- عزاداران بیل(، پستچی 
)وویتســک- گئورگ بوشنر(، مدرســه‌ای که می‌رفتیم )حیاط 
پشــتی مدرســه عدل آفاق- فریدون دوســتدار(، ســارا )خانه 
عروسک- هنریک ایبســن(، پری ) فرنی و زویی و موزماهی- 
جی‌دی سلنجر(، مهمان مامان )هوشنگ مرادی‌کرمانی( و اشباح 
)هنریک ایبسن( فیلم هایی هستند که کارگردان فقید سینمای ایران 

براساس آثار ادبی ساخته است.

بامداد خمار
نرگس آبیار، کارگردان ســینمای ایران که خودش رمان‌نویس 
اســت طی سال های اخیر از دو کتاب اسم و رسم‌دار ادبیات ایران 
برای ساخت سریال استفاده کرده است. سووشون نوشته سیمین 
دانشور و بامداد خمار براســاس رمانی به همین نام، نوشته فتانه 
حاج سیدجوادی، دو سریالی هستند که به‌واسطه موضوع اقتباس 
بســیار مورد نقد و تحلیل قرار گرفتند. آیا نرگس آبیار در اقتباس 
از این دو کتاب پرطرفدار موفق بوده است؟ سووشون که نقدهای 
تندی از ســوی علاقه مندان به آثار ســیمین دانشور به خود دید و 

بامداد خمارکه اکنون پخش آن ادامه دارد.

سینمای ایران و نویسندگان عصبانی
احمد محمود، عاشق سینما بود. البته او تنها نویسنده‌ای نبود 
که به هنر هفتم علاقه مند بود. در حوزه ادبیات ایران، نویسندگانی 
چون محمد جمالــزاده، صادق هدایت، صــادق چوبک، جلال 
آل‌احمد، ابراهیم گلســتان، غلامحســین ســاعدی، هوشنگ 
گلشیری، نادر ابراهیمی و محمود دولت آبادی، نویسندگانی هستند 
که با سینما رابطه خوبی داشتند. محمود درباره علاقه‌اش به سینما 
می گوید: »می خواستم سینماگر بشــوم. سینما را خیلی دوست 
داشــتم. اگر وضع بســامانی بود و یا من وضع بســامانی داشتم، 
بی تردید سینماگر می شدم. منتها کار سینما کار فردی نیست. کار 
گروهی است. کار دشواری است، آدم باید تعلیم ببیند، من در این 
فکر بودم که به خارج بروم، درسش را بخوانم اما نشد. هزار سنگ 
پیش پای آدم هســت که آدم را به جهت های مختلف می کشاند. 
این حس در من بود. این حس کار ســینما در من بسیار زیاد بود. 
خلق، یعنی اظهار درون خود، وقتی آنجا نشد، جهت دیگری پیدا 
کرد. رفتم به طرف نوشتن که فردی است و هزینه‌ای ندارد. حس 
هنری در من بیشتر به طرف سینما بود، خیلی ها به من می گویند در 
کارهایت، برش های سینمایی هست. شاید این برش های سینمایی 
همان حس و حال و روحیه‌ای اســت که من برای ســینما داشتم 

و هنوز هم دارم. )احمد محمود، ماهنامه چیستا، بهمن ۱۳۸۱(
هرچند این نویســنده سرشناس به هیچ عنوان از فیلمی که بر 
پایه رمان او ساخته شــد، راضی نبود و با ابراز ناراحتی از اتفاقی 
که برای داســتانش افتاده بود، خواهان پاک شدن نامش از تیتراژ 
فیلم شــد. اما این اولین و تنها درگیری نویسندگان و فیلمسازان 
نبوده اســت. محمود دولت آبادی را شاید بتوان اولین نویسنده‌ای 
دانســت که نسبت به اقتباس داســتانش توسط مسعود کیمیایی 
اعتراض کرد. کیمیایی فیلم »خاک« را براساس داستان »آوسنه 

باباسبحان« ساخته بود. صادق چوبک هم نسبت به ساخت فیلم 
تنگسیر از روی رمانش راضی نبود. ابراهیم گلستان در مصاحبه‌ای 
که سال 1394 در روزنامه شرق منتشر شد نیز ادعا کرد، تنگسیر 
را چوبک برای او نوشــته و بعد امیر نادری از آن داستان یک فیلم 

»پرتی« درآورده است. 

داستان های عامه پسند
هالیوود از سال های ابتدایی برای تهیه داستان، دست به گنجینه 
ادبیات داستانی جهان برده است و به جرأت می توان گفت، بخش 
مهمی از بهترین آثار سینمایی جهان از دل همین سبک فیلم های 
اقتباســی بیرون آمده‌اند. آلفرد هیچکاک یکــی از 5 غول تاریخ 
ســینمای جهان در بسیاری از مواقع، داســتان های عامه پسند و 
رمان های پرفروش را به عنوان متریال فیلم‌هایش در نظر می گرفت. 
اســتاد تعلیق ســینما که مجموعه‌ای از تریلرهای روان شناختی 
برجسته، کمدی های تاریک و درام های جاسوسی را در کارنامه‌اش 
دارد، رمان های پرفروشــی مانند ۳۹ پله، شک، روانی و غریبه ها 
در قطار را از رمان هایی اقتباس کرد که  توســط برخی از بهترین 
نویسندگان نوشته شده بودند و اقتباس از آنها اکنون جزو بهترین 
آثار هیچکاک به حساب می آیند. مانند فیلم خرابکاری 1936 که 
براساس رمان مأمور مخفی، نوشــته جوزف کنراد ساخته شد یا 

ربه کا که براساس رمانی از دافنه دوموریه به همین نام بود.

اقتباس های ایرانی 
سریال بامداد خمار که اقتباســی از رمانی به همین نام است 
هنوز نتوانســته به ‌اندازه نام کتاب برای خودش اعتبار کسب کند. 
کتابی که در مدت 10 سال 300 هزار نسخه فروخته شده در مدیوم 

تصویر نتوانسته در جذب مخاطب به چنین موفقیتی برسد. 
با این وجود نرگس آبیار تنها کارگردانی نیست که برای ساخت 
اثرش به سراغ رمان های پرفروش یا داستانی عامه‌پسند رفته است. 
طی سال ها در تاریخ سینمای ایران، فیلم های اقتباسی از این دست 

وجود داشته‌اند:
آب 1353: ســاخته حبیب کاوش براساس داســتانی از احمد 
محمــود. محمــود معتقد بــود کــه کاوش، فیلم نوشــته او را با 

ساخته‌اش، لوث کرده است.
آرامش در حضور دیگران 1349«: ناصر تقوایی این فیلم را براساس 
داستان »واهمه های بی نام و نشان« غلامحسین ساعدی ساخته 

است.
امشــب دختری می میــرد 1348: این فیلــم را مصطفی عالمیان 

براساس داستانی رسول ارونقی کرمانی ساخت.
جامه‌دران 1393 و چهل ســالگی 1388: علیرضا رئیســیان، فیلم 
چهل ســالگی را براســاس رمانی از ناهید طباطبایی ســاخت. 
همچنین حمید قطبی، کارگردان فیلم جامه‌دران آن را براســاس 

داستانی از ناهید طباطبایی به همین نام ساخته است.
خاطرخــواه 1351: یــک داســتان عامه پســند دیگر از رســول 

ارونقی کرمانی که توسط امیر شروان تبدیل به فیلم شد.
ملکــوت 1353: رمان تأثیرگذار بهرام صادقی توســط خســرو 

هریتاش تبدیل به فیلمی به همین نام شد.
گاوخونی 1381: بهروز افخمی فیلم را براساس داستانی به همین 

نام از جعفر مدرس صادقی ساخت.
شوهر آهو خانم 1347: داوود ملاپور این فیلم را براساس داستانی از 

علی محمد افغانی ساخته است.
ســایه های بلند باد 1357: مســعود جعفری جوزانــی این فیلم را 

براساس داستانی از هوشنگ گلشیری ساخته است.
ســاحره 1376 : داوود میرباقری فیلم ســاحره را براساس داستان 

عروسک پشت پرده صادق هدایت ساخته است.

فیلم ها یا کتاب ها؛ جنگ اقتباسفیلم ها یا کتاب ها؛ جنگ اقتباس
به بهانه بامدار خمار، سریال جدید نرگس آبیار

به نظر می آید یکی از چالش ها این است. اگر چرخه درست کار کند. 
خیلی از جوانان که درگیر نویســندگی، کار نشر و کار فرهنگی هستند 
می توانند بهتر کار کنند. شاید تجارت های عجیب و سودآور در حوزه 
فرهنگ نشــود و نمی خواهم بگویم اشکالی دارد یا نه، عملًاً امکانش 
وجود ندارد اما این که چرخه خوبی از نظر اقتصادی راه بیفتد و بتوانیم 

به حد مطلوبی برسانیم، می تواند کمک کند.«

 قیمت کاغذ نگران کننده است
معاون فرهنگی وزارت ارشاد همچنین دربارۀ مسألۀ کاغذ، از واردات کاغذ و 
موضعش دربارۀ حمایت از تولید داخلی نیز گفت: »درست است که نشر دیجیتال 
شــکل گرفته اما اساس نشر کاغذ است و همیشــه باید فکری برای آن کنیم. در 
دولت گذشــته یک مورد کاغذ نشر، ثبت سفارش شده بود که این کاغذ به دست 
ما نرســیده است، اندازه و حجم سفارش هم زیاد است. امیدوارم این کاغذها در 
اختیار ما قرار بگیرد و با توزیع آن بتوانیم در بازار تأثیر بگذاریم. دربارۀ کاغذ باید 
کیفیت، کمیت و قیمت به گونه‌ای باشد که تولید آن ارزش داشته باشد. در سه-
چهار سال گذشته این مسیر نتوانسته به نتیجه برسد. البته این به این معنا نیست 
که نمی خواهیــم از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم. یکی از اولویت های ما تولید 
کاغذ داخلی است اما اشکالاتی وجود دارد که در اختیار ما نیست. قیمت کاغذ 
نگران کننده است و هم چنان اضافه می شود. دولت برای ایجاد توازن تصمیم گرفت 
مقداری ارز مبادله‌ای برای واردات کاغذ نشر در نظر بگیرد و رقمی را تخصیص 
داده‌اند. مقدمات کار انجام شــده و ثبت سفارش را شــروع کردند و ظرف یکی 
دو ماه آینده واردات خواهیم داشــت. البته بخشی از کاغذها در آستانۀ ترخیص 
هســتند و اگر بتوانیم کار ترخیص را انجام دهیــم، می توانیم طبق تجربه‌ای که از 
قبل داشــتیم، کاغذها را بین ناشــران توزیع کنیم که هم مقداری نیاز  ناشــران را 
مرتفــع می کند و هم می تواند بر قیمت کاغذ تأثیر بگــذارد. اما این که به صورت 
کامل نیاز کشور را بر روی تولید کاغذ داخلی سرمایه گذاری کنیم این طور نیست 
و بخشــی را می توانیم، ســرمایه گذاری کنیم. این چیزی نیست که تحمیل کنیم 
بایــد اتفاق بیفتد و این اتفاق افتادن، مقدماتی دارد و ما در این مقدمات می توانیم 

کمک کنیم.« جوادی دربارۀ تجربۀ کارگروه توزیع کاغذ در دورۀ پیشین که تجربه 
چالش برانگیــزی بود، می گوید: »هر کاری اشــکلاتی دارد، به‌ویژه کارهایی که 
در حوزۀ اقتصادی و تخصیص چیزی باشــد زیرا شاخص های مختلفی مطرح 
می شود. ما شنونده هستیم و در دورۀ قبل هم شنونده بودیم و در جایی که لازم بود 
مداخله می کردیم.  در دورۀ قبل نهادهای نظارتی، روند تخصیص و توزیع کاغذ را 
بررسی کردند و این گونه نبود که بگویند این اشکال و ایراد یا تخلف وجود داشت. 
برخی می گفتند ما سند داریم اما در بررسی ها این طور نبود. من که عهده‌دار بررسی 
نبودم. نهادهای نظارتی در فاصله‌ای که دولت تغییر کرد، بررسی کردند و چیزی 
نبود که به صورت جدی به ما تذکر دهند که این تخلف بوده اســت یا به ما اطلاع 
ندادنــد. عیناًً هم تجربه قبل را تکرار نخواهیم کرد، اصلاحاتی داریم. می خواهیم 
بر اساس واقعیت ها تصمیم بگیریم و فکت ها و واقعیتی مبنی بر این که تخلفی را 
نشان دهد، وجود نداشت. نمی گویم کار اشکالی نداشت، همه کارها اشکال دارد 

و اگر اشکال را ببینیم، تصحیح می کنیم.«

 ممیزی را به چارچوب های قانونی نزدیک می کنیم
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره رویکرد خود 
بــه ممیزی آن هم در دنیای ارتباطات و دسترســی به اطلاعات گفت: 
»گاه بحــث، نظری اســت. اینکه به لحاظ نظــری الگوی ممیزی را 
مفید می‌دانید یا نه و اشــکالات چیست؟ نه فقط درباره ممیزی بلکه 
درباره هر قانون دیگری می توان بحث کرد. آن چه مشی ما در معاونت 
فرهنگی است، این است که ضوابط قانونی الزامی هستند نه تفسیرها و 
ضوابط سلیقه‌ای. آن‌چه در قانون آمده بعضاًً چارچوب اخلاقی درستی 
هم دارد؛ مثلًاً مسائل اخلاقی و مسائل امنیت اجتماعی و اقوام. البته 
قانون افزوده هایی دارد که به مرور اضافه شده‌اند؛ مثلًاً کسی قانون را 
تفسیر کرده است. تلاش داریم این ممیزی را به چارچوب های قانونی 
نزدیک کرده و از آیین نامه ها که بر اســاس ســلیقه هستند، دور کنیم. 
هرچند سلیقه ها هم چنان هم وجود دارد زیرا همان قانون با سلیقه افراد 

مختلف تدوین شده است.«

گزارش: سینمای ایران

نصرت کریمی هنوز به‌دنیا نیامده بودند‌ با دیدن این مستند که روایتی 
صادقانه و صریح از او بود به کریمی علاقه مند شدند و شاید امروز 
او در سرلیست هنرمندان و شخصیت های محبوبشان باشد. هرچند 
پیش از آن انتشار ویدئوی رقص پراحساس او در محفل هنرمندانی 
چون همایون خرم و جهانگیر ملک نیز در فضای مجازی وایرال شده 

و بار دیگر حضور و ارزش او را یادآور شده بود.

مورد عجیب نصرت کریمی
سینمای موسوم به موج نو در ایران از اواخر دهه 40 ه.ش شکل گرفت 
و نصرت کریمی یکی از چهره های شاخص این موج سینمایی است. او 
در میان گروهی از کارگردانان موج نو سینمای ایران، دسته بندی می شود 
که فیلم هایش باوجود جلب علاقه نسبی مخاطب اما با دوری از فضای 
تجاری زمانه و براساس خواست ها و ایده‌های هنری‌اش ساخته شده‌اند. 

با این وجود اما در میان ســینماگران موج نو سینمای ایران نیز چهره‌ای 
متفاوت و خاص به‌ حساب می آید و همچون نت متفاوتی در یک ارکستر 
هماهنگ است. او برخلاف روند ایدئولوژیک آن‌ وقت سینمای ایران که 
همواره نگاهی تلخ به رویدادها دارد، نگاهش شــیرین و مملو از طنزی 
هوشمندانه،‌ گزنده و تأثیرگذار است. او با وجود نقدهای تند و تیزی که 
نسبت به ارزش های وقت جامعه دارد اما زبان انتخابی‌اش کمدی است. 
با آنکه اوج حرفه کریمی در دهه 50 اســت اما او چه پیش و چه پس از 
آن، دســت از کار ساخت انیمیشــن که به آن عشق می‌ورزید، نکشید. 
کارهایی که شاید خیلی کم دیده شدند اما جایگاه محکمی در تاریخ هنر 

نمایش ایران خواهند داشت. 

مثل آب روان
عبــاس جوانمرد، کارگــردان مطرح و قدیمی تئاتــر ایران درباره 
نصــرت کریمی می گویــد: »او مانند آب روان اســت« و همان طور 
که بابــک کریمی، فرزند نصرت کریمی می گوید به این معناســت: 
»نمی تــوان او را گرفت یا مهــارش کرد و اگر محــدودش کنی، راه 
خودش را پیــدا خواهد کرد«. بابک در گفت‌و گویی پس از انتشــار 
فیلم مســتند »نصرت کریمی؛ هنرمند بودن در ایران« درباره پدرش 
گفت: »او روح لطیفی داشــت. به جای فرورفتن در غم، خودش را 
با کار سرگرم کرد. اصول فکری‌اش این بود که من دیروز به‌دنیا آمدم، 
امروز قرار است زندگی کنم و فردا قرار است بمیرم. پس امروز را باید 
زندگی کنم. هیچ‌وقت نمی گفت اگر این نشود، من بدبختم. می گفت 
این طوری می توانم مثبت و ســازنده باشــم با این چیزی که دارم. در 
هر شــرایطی با آن چیزی که داشت،‌ می ساخت. همیشه می پرسید: 
»الان چه دارم و با همین چه می توانم بســازم؟«. عشق به گل کاری 
داشــت و در گلخانه شروع کرد به پیوند زدن و کاکتوس ها آنقدر زیاد 
شدند که شد، منبع درآمدش. برای روح و روانش، شب ها بعد از شام 
مجسمه می ساخت. کلاس گریم می گذاشت. مثل آب روان خودش 
را به مظروف می سپرد. واقعاًً خودش را با شرایط جدید سریعاًً تطبیق 
مــی‌داد و این رمــز موفقیت نصرت کریمی بود. کســی که در زندان 
کلاس سینما و کلاس تعبیر خواب می گذارد تا به زندانی دیگر کمک 
کند و امید دهد این نشانگر شخصیت او ست. کسی که نمی‌دانست 

فردا زنده است یا نه، به دیگران بذر زندگی هدیه می‌داد«.
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گــروه اجتماعــی:‌ اول دی‌ مــاه در تقویم های غیررســمی به عنوان 
»روز پیشــگیری از سوختگی« شــناخته می شــود؛ اما در واقعیت 
اجتماعی ایران، این روز بیش از آنکه نماد پیشــگیری باشــد، یادآور 
یک بحران عمیق و مزمن اســت. ســالانه حــدود ‌۳۰۰ هزار نفر در 
کشــور دچار سوختگی می شوند؛ آماری که ایران را با نرخی حدود 8 
برابر میانگین جهانی در جایگاهی نگران کننده قرار داده اســت. این 
ارقام نشان می‌دهند که ســوختگی در ایران صرفاًً یک حادثه اتفاقی 
نیســت بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری، فقر گسترده و ترجیح 
درمان بر پیشــگیری در سیاستگذاری عمومی است. برخلاف تصور 
رایج، بخش عمده ســوختگی ها نه در حوادث صنعتی بزرگ بلکه در 
ســاده ترین فضاها یعنی خانه ها رخ می‌دهد. آشپزخانه‌های ناایمن، 
بخاری های غیراستاندارد و ســماورهای واژگون، بیشترین قربانیان 
خود را از میان کودکان زیر 6 ســال می‌گیرند. کودکانی که آینده شان 
پیش از آنکه شــکل بگیرد، در شــعله‌های فقر ایمنی می‌سوزد. این 
واقعیت، پیوند مســتقیم سوختگی با فقر را آشکار می کند؛ به گونه‌ای 

که سوختگی در ایران عملًاً به »بیماری فقرا« تبدیل شده است.
در مناطق محروم و حاشیه نشــین، استفاده از وسایل گرمایشی 
غیراســتاندارد، گازکشــی های ناایمن و فضــای فیزیکی محدود 
احتمال بروز ســوختگی را به طور چشــمگیری افزایش می‌دهد. 

درحالی  که برآوردها نشان می‌دهد، بیش از ‌۹۰ درصد سوختگی ها 
قابل پیشــگیری‌ هســتند، ضعف نظارت، نبود آموزش همگانی و 
فدا شــدن ایمنی در برابر قیمت، خانه را از امن ترین مکان به تله‌ای 
مرگبار برای آسیب پذیرترین اقشار جامعه بدل کرده است. اما بحران 
ســوختگی تنها به آسیب جسمی محدود نمی شــود. یکی از ابعاد 
کمتر دیده  شده این فاجعه، پیامدهای روانی و اجتماعی آن است. 
سوختگی پس از تصادفات و سقوط از مهم ترین عوامل ایجاد تروما 
در کشور محسوب می شود. بسیاری از افرادی که از سوختگی جان 
ســالم به‌در می برند پس از ترخیص از بیمارستان با طرد اجتماعی، 
نگاه های خیره، پرسش های آزاردهنده و باورهای نادرست فرهنگی 
روبه‌رو می شوند. این فشارها، بسیاری از رهیدگان سوختگی را به 
انزوای اجتماعی، افسردگی و حتی افکار خودکشی سوق می‌دهد. 
درحالی‌ که در بسیاری از کشــورهای توسعه یافته، حمایت روانی 
و مددکاری اجتماعــی از همان لحظه ورود بیمار به اورژانس آغاز 
می شــود، در ایران تمرکز نظام درمانــی تقریباًً به طور کامل بر بقای 
جسمی محدود مانده است. مراکز درمانی معدود موجود، امکانات 
و نیروی تخصصی کافــی برای همراهی روانی بیمــاران را ندارند 
و افــراد پس از ترخیص با معلولیت هایی رها می شــوند که نه بیمه 

مسئولیت آن را می پذیرد و نه جامعه آمادگی پذیرش آنها را دارد.

تنها 17 مرکز
از منظر زیرســاختی نیز وضعیت نگران کننده است. وجود تنها 
۱۷ مرکز تخصصی ســوختگی برای جمعیتی بیــش از ‌۸۵ میلیون 
نفر، نشــان‌دهنده شکاف عمیق عدالت درمانی است. هزینه بسیار 
بالای ایجاد تخت های اســتاندارد ســوختگی، باعث شده بخش 
خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه نداشــته باشد و دولت 
نیز با بودجه های محدود صرفاًً به نگه‌داشــت مراکز فرسوده بسنده 
کند. نتیجه این وضعیت، نرخ مرگ‌ومیری اســت که حدود دو برابر 
میانگین جهانی برآورد می شــود به‌ویژه برای بیمارانی که در مناطق 
دورافتاده زندگی می کنند و دسترســی به امکانات تخصصی ندارند. 
نبود پوشــش بیمه‌ای کافی برای پانســمان های نوین و درمان های 
ترمیمی نیز شــکاف طبقاتی در درمان را عمیق‌تر کرده اســت. این 
تجهیزات که می تواننــد درد، عفونت و جای زخم را کاهش دهند، 
برای بسیاری از بیماران کم‌درآمد، دست نیافتنی‌ هستند و به امتیازی 
طبقاتی تبدیل شــده‌اند. در ایــن میان، فاجعه شــین‌آباد همچنان 

سالانه 300 هزار نفر در کشور دچار سوختگی می شوند

شعله های فقر

به عنوان زخمی بــاز در حافظه جمعی باقی مانده اســت. بیش از 
یک دهه پس از آن حادثه، بســیاری از قربانیان هنوز برای دریافت 
خدمات درمانــی، حمایت های معیشــتی و جراحی های ترمیمی 
با بروکراســی فرساینده دســت‌وپنجه نرم می‌کنند. شــین آباد نماد 
ضعف مزمن ایمنــی در فضاهای عمومی، از مدارس تا محیط های 
کاری اســت؛ ضعفی که همچنان قربانی می گیرد، به‌ویژه در قالب 
ســوختگی های الکتریکی و حوادث شغلی منجر به قطع عضو. در 
نهایت اینکه بحران ســوختگی در ایران با رویکرد درمان محور قابل 
حل نیســت. آنچه مورد نیاز است، تغییر الگوی بنیادین از درمان به 
پیشگیری است؛ سرمایه گذاری در آموزش عمومی، استانداردسازی 
وسایل گرمایشی، ایمن سازی فضاهای عمومی و حمایت جامع از 
رهیدگان ســوختگی. اول دی‌ ماه تنها زمانی معنا خواهد داشت که 
به جای مراسم نمادین به نقطه شروع اصلاحات واقعی تبدیل شود. 
ســوختگی با پانسمان درمان نمی شود؛ این زخم نیازمند جراحی در 

ساختارهای نظارتی، حمایتی و فرهنگی کشور است.

حقوق شــهروندی در ایران، مفهومی برآمده از بســتر 
فرهنگی، دینــی و حقوقی جامعه ایرانی- اسلامی اســت 
و نمی تــوان آن را صرفاًً محصــول نظام‌های حقوقی مدرن 
غرب دانست. در اندیشه اسلامی، انسان موجودی صاحب 
کرامت ذاتی اســت و حیات، حیثیــت و حقوق او موضوع 
عنایت الهی قرار دارد. از همین منظر، حقوق شــهروندی 
در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها به حقوق سیاســی یا 
اداری محدود نمی‌شود بلکه مجموعه‌ای از حقوق بنیادین 
مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در بر می گیرد که 
در چارچوب قانون اساسی و نظم عمومی تضمین شده‌اند.

مفهوم حقوق شــهروندی در نظام حقوقــی ایران ناظر 
بر همه افرادی اســت که در قلمرو سرزمینی کشور زندگی 
می کننــد و تابع نظــم حقوقی آن هســتند؛ بدون تفکیک 
براساس دین، جنسیت یا قومیت. اصل بیستم قانون اساسی 
به‌روشــنی تأکید می کند که همه افراد ملت، زن و مرد، در 
حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انســانی، سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند، مشــروط بر 
رعایت موازین اسلامی. بدین ترتیب، حقوق شهروندی بر 
پایه عدالت، قانون مداری و حفــظ نظم اجتماعی تعریف 

می شود نه بر مبنای امتیازهای تبعیض آمیز.
حقوق شهروندی را می توان بازتابی از نسل های مختلف 
حقوق بشر دانست؛ از حقوق مدنی و سیاسی مانند آزادی 
بیان، امنیت فردی، برابری در برابر قانون و حق دادخواهی 
تا حقوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی همچون حق 
اشتغال، تأمین معیشت شــرافتمندانه و دسترسی عادلانه 
به خدمات عمومی. در عین حال، در منطق اسلامی، حق 
حیات به عنوان زیربنایی ترین حق انسانی، اساس همه این 
حقوق به  شمار می‌رود. قرآن کریم سلب جان انسان بی گناه 
را هم ســنگ با قتل همه بشریت می‌داند و پاسداشت آن را 

شرط قوام جامعه عادلانه معرفی می کند.
مدیریت شهری یکی از مهم ترین عرصه های تحقق عینی 
حقوق شهروندی اســت. قانونمندی در تصمیم گیری‌های 
شهری، شفافیت عملکرد شوراها و شهرداری ها، مشارکت 
گاهانه مردم در طرح های عمومی و توزیع عادلانه خدمات  آ
شــهری همگی شــاخص های عملی حقوق شــهروندی 
به شمار می آیند. در این میان شهروند نیز در کنار بهره‌مندی 
از حقوق خود، مســئولیت رعایت قانون و صیانت از منافع 

عمومی را بر‌عهده دارد.

آیینه عدالت و نظم اجتماعی
 حقوق شهروندی در آیینه کرامت انسانی

و حاکمیت قانون

دیدگاه

قاچاق دارو تنها به کمبود فیزیکی منجر نمی شــود؛ بلکه 
بنیان اعتماد عمومی را هدف می گیــرد. بیمار وقتی می بیند 
دارویی که در داروخانه »نیست«، در بازار آزاد »هست«، این 
پیام را دریافت می کند کــه بحران نه حاصل تحریم یا کمبود 
تولید، بلکه نتیجه توزیع ناعادلانه و سیاســتگذاری ناکارآمد 
اســت. تا زمانی که اصلاحات ســاختاری در قیمت گذاری، 
شــفافیت زنجیره تأمین و نظارت هوشــمند انجام نشــود، 
قاچاق دارو نه مهار می‌شود و نه استثنا باقی می ماند؛ بلکه به 

قاعده‌ای نانوشته در بازار درمان تبدیل خواهد شد.

ماجرای قاچاق
در ادبیات رســمی دولت و وزارت بهداشــت، قاچاق 
معکوس دارو به کشورهای همسایه، همواره به‌عنوان مقصر 
اصلی نایابی معرفی می شود. واقعیت میدانی نشان می‌دهد 
که بــه دلیل تفاوت فاحش قیمت ریالــی دارو با نرخ های 
دلاری در عــراق، افغانســتان و اقلیم کردســتان، قاچاق 
دارو به یک تجارت پرســود تبدیل شــده است. دلالان با 
استفاده از خلأهای نظارتی، داروهایی را که با ارز یارانه‌ای 
تأمین شــده‌اند، از شبکه رسمی خارج و به آن سوی مرزها 
می فرســتند. اما تقلیل دادن بحران به قاچاق، یک فرار رو 

به جلو است.
قاچاق معکوس در واقع »معلول« است، نه »علت«. 
ایــن پدیده، میــوه تلخ نظــام چندنرخــی ارز و اصرار بر 
قیمت گذاری دستوری است که هیچ تناسبی با واقعیت های 
تورمی ندارد. تا زمانی که قیمت یک دارو در تهران، یک‌دهم 
کابل باشــد، هیچ دیواری در مرز، مانع خروج آن نخواهد 
شد. مشــکل اصلی اینجاســت که دولت به‌جای اصلاح 
ســاختاری و اســتقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت 
که می تواند مســیر هر دانــه قرص را رصد کنــد، تنها به 
هشدارهای پلیسی بسنده کرده است. سامانه »تیتک« که 
قرار بود ناجی شفافیت باشد، بدون اتصال به نظام ارجاع 
و پزشک خانواده، تنها یک بانک اطلاعاتی ناتمام است که 

سوراخ های بزرگی برای نشت دارو دارد.

دارویار؛ جراحی بدون بیهوشی
طرح »دارویار« که با هدف حذف رانت ارزی و انتقال 
یارانه به انتهــای زنجیره )بیمه ها( کلید خــورد، اکنون به 
یک بن بســت کامل نقدینگی رســیده است. فلسفه طرح 
این بود که ارز ترجیحی حذف شــود تا فســاد از بین برود 
و مابه‌التفاوت آن از طریــق بیمه ها به بیمار برگردد. اما در 

عمل، آنچه اتفاق افتاده، »نســیه خواری« دولت از جیب 
تولیدکننده اســت. مطالبات زنجیره تأمین دارو، شــامل 
شــرکت های تولیــدی و پخــش از مراکز دولتــی به عدد 

وحشتناک ۱۵۷ همت رسیده است.
این عدد به زبان ســاده یعنی صنعت داروســازی ایران 
در حال »خودخوری« اســت. تولیدکننده مواد اولیه را با 
نقدینگــی بالا و ارز گران می خرد، امــا برای دریافت پول 
فروش خود، باید بیش از یک سال صبر کند. گزارش های 
بــورس در آبان و آذر امســال نشــان می‌دهــد که جهش 
درآمدی شــرکت هایی نظیر »کارخانجات داروپخش« یا 
»لابراتوار عبیدی«، نه ناشی از فروش بیشتر، بلکه نتیجه 
»تورم اجباری« و گران شدن قیمت هاست. در واقع، سود 
این شــرکت ها کاغذی است و انبارهایشــان به دلیل نبود 
نقدینگی برای بازســازی ذخایر اســتراتژیک، خالی تر از 
همیشــه شده است. رئیس سازمان غذا و دارو نیز صراحتاًً 
از محدودیت های شــدید ارزی پرده برداشته و اعلام کرده 
که تنها بخشــی از منابع مالی مصوب محقق شده است؛ 
موضوعی که نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه، عملًاً 

اولویتی برای دارو قائل نیست.

بیمه ها؛ حلقه مفقوده‌ حمایت یا شریک جرم؟
یکــی از بزرگترین ضربه‌ها به اعتمــاد عمومی، عملکرد 
سازمان های بیمه گر بوده است. قرار بود افزایش قیمت دارو 
توسط بیمه ها پوشش داده شــود تا جیب بیمار آسیب نبیند، 
اما امروز بیمارانی که به داروخانه مراجعه می کنند با واقعیتی 
تلخ روبه‌رو می شوند: »خارج از تعهد بیمه«. بسیاری از اقلام 
حیاتی، به‌ویژه داروهای آهن‌زدا و مکمل های ضروری برای 
بیماران خاص، از شمول حمایت های بیمه‌ای خارج شده‌اند 

یا فرانشیز آنها به شکلی صعودی افزایش یافته است.
بیمه هــای تکمیلی نیز به بهانــه ناترازی مالــی، زیر بار 
هزینه های ســنگین داروهای خاص نمی‌روند. این وضعیت 
باعث شده که بیمار نه تنها با نایابی دارو، بلکه با »گران فشانی« 
سیستماتیک روبه‌رو شود. وقتی بیمه سهم خود را نمی پردازد 
و دولت بدهی‌اش را بــه بیمه نمی‌دهد، آخرین حلقه زنجیره 
یعنی بیمار، تمام فشار تورم ۲۰۰ تا ‌۳۰۰درصدی دارو را تحمل 

می کند.
این دقیقاًً همان نقطه‌ای است که مدیریت وزارت بهداشت 
در تأمین منابع مالی شکســت خورده است؛ چرا‌که نتوانسته 
وزن خود را در هیئت دولت برای اجبار سازمان های بیمه گر و 

بودجه‌ریز به انجام تعهداتشان تثبیت کند.

وزارت بهداشت؛ از مدیریت علمی تا مدیریت بحران‌زده
ســاختار مدیریتی وزارت بهداشت در دولت فعلی، بیش 
از آنکه بر پیشگیری و رگولاتوری متمرکز باشد، به یک نهاد 
»آتش نشــان« تبدیل شــده که تنها پس از ســوختن مخازن 
دارویــی، به فکر چــاره می‌افتد. منتقــدان معتقدند که این 
وزارتخانه در تعامل با صنعت داروسازی، سیاست »سرکوب 
قیمت« را در پیش گرفته که نتیجه‌ای جز توقف خطوط تولید 
یا کاهــش کیفیت دارو ندارد. ممنوعیــت واردات داروهای 
خارجی که مشابه داخلی دارند، بدون در نظر گرفتن ظرفیت 
واقعــی تولید داخل و نوســانات نقدینگی، باعث شــده که 
وقتی کارخانه داخلی به دلیل نبود ارز متوقف می‌شــود، هیچ 

جایگزینی در بازار وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر، ضعف نظارت بر زنجیره توزیع به دلالیسم 
رســمی دامن زده اســت. گزارش های متعددی وجود دارد 
کــه داروهای ســهمیه‌ای از داروخانه هــای دولتی و خاص 
ســردرآورده و با قیمت های گــزاف در بازار ســیاه فروخته 
می شــوند. این یعنی نظارت دانشــگاه‌های علوم پزشکی بر 
داروخانه ها و شــرکت های پخش، صوری و ناکارآمد است. 
وزارت بهداشت به جای تقویت نظارت های فنی و سیستمی، 
به صدور بخشــنامه هایی بســنده کرده که در آشفتگی فعلی 

بازار، خریدار ندارند.

پایان ذخایر استراتژیک
آمارهای رســمی حکایت از آن دارد که ذخیره بسیاری از 
داروهای حیاتی و تجهیزات پزشــکی به زیر دو ماه رســیده 
است. این یعنی هرگونه اختلال کوچک در ترخیص از گمرک 
یا انتقال ارز در دی ماه، می تواند به یک فاجعه در اســفندماه 
ختم شــود. در حالی کــه تولید در آبان‌ماه رشــد ‌۲۰درصدی 
داشته، اما این تولید به دلیل همان کلاف سردرگم بدهی ها، به 
بازار تزریق نمی شود یا در انبارهای پخش رسوب می کند تا با 

قیمت های جدید عرضه شود.
بحران دارویی ایران نه صرفاًً یک مشکل اقتصادی، بلکه 
یک بحران مدیریتی و اخلاقی است. تقلیل دادن همه چیز به 
قاچاق یا تحریم، توهین به شعور جامعه‌ای است که می بیند 
داروی نایاب در بازار ســیاه ناصرخسرو با بسته‌بندی رسمی 
موجود اســت اما در داروخانه نه. دولت و مجلس باید درک 
کنند که امنیت دارویی، بخشــی از امنیت ملی است. حذف 
حمایت های دارویی و بی توجهی به نقدینگی صنعت، در حال 
تبدیل کردن درمان به یک کالای لوکس است که تنها طبقات 

مرفه قادر به تأمین آن هستند. 
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